
 

 

 

 

 

  2021از ابتدا تا سال  تحولات تاریخی سیاست کیفری افغانستانمروری بر 

 *حمد نعیم شریفیم

 هچکید

گیری از معنای استراتژی و چاره اندیشی حکومت در مواجهه با جرایم و پیشسیاست کیفری به

کشور، پیوند اساسی دارد. تحولات های مورد قبول حکومت در هرارزش ، با نوع نظام سیاسی وآن

روش  تاریخی سیاست کیفری افغانستان نیز، متأثر از تحولات سیاسی در این کشور است. این نوشته با

های حکومت اندیشیدنبال مطالعة اقدامات و چارهای، بهخانهتحلیلی و استفاده از منابع کتاب -توصیفی

های های مختلف، در مواجهه با جرایم و شناسایی راهبردهای کیفری مطابق با ارزشاین کشور در دوره

دهد که سیاست ای تحقیق نشان میهمجرمانه، است. یافتهاسلامی و مؤثر در مبارزه با پدیدة  -انسانی

های های مختلف، متأثر از ماهیت نظام سیاسی، ثبات و عدم ثبات آن و ارزشکیفری افغانستان در دوره

های تحولات سریع نظام سیاسی، کودتاها و جنگرو، در پیاست. از اینمورد قبول حکومت، بوده

تر های گذشته بیشکه در دوره ،استرو بودهههایی روبو نشیب داخلی، سیاسیت کیفری نیز با فراز

تر توجه های افراد، حقوق متهمان و حمایت از قربانیان، کمماهیت امنیتی داشته و به حقوق و آزادی

ولی در دورة جمهوری اسلامی، تحت تأثیر تحولات جهانی، ثبات نسبی، اهمیت یافتن  است،شده

لحاظ تقنینی تا حدودی زیادی به یک سیاست کیفری ههای افراد، بدم و حقوق و آزادیجایگاه مر

های لحاظ قضایی و اجرایی، با کاستیاسلامی نزدیک شده، هرچند به -های انسانیمبتنی بر ارزش

 است. رو بودههمتعددی روب

 های سیاسی. ، سیاست کیفری، نظامافغانستان، تحولات تاریخی :واژگان کلیدی

 

                                           
 com@gmail2014naeimsh./ العالمیه )ص(شناسی جامعة المصطفیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم *
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 مقدمه 

دانان قرارگرفته است، اولین که امروزه مورد توجه حقوق« فریسیاست کی»اصطلاح  

در  2ردش( و کلاینش1182ُم )=1803حقوقدان آلمانی در سال  1«رباخئفو»بار توسط 

)لازرژ،  است.ته و وارد ادبیات حقوق کیفری شدهبه کار رف kriminalpolitikی قالب واژه

دانان دانان ایران با حقوقرتباط حقوقترجمه متون حقوقی اروپایی و ادر پی( 33: 1395

سال پیش اصطلاح مزبور وارد ادبیات  80کشورهای غربی، در فاصله زیادی در حدود 

یک دهه است که با روی کار  به همین ترتیب حدود (27)همان،  است. حقوقی ایران شده

فغانستان پی طرح بازسازی نظام حقوقی در ا مبتنی بر آرای مردم و در سیاسی آمدن نظام

وارد ادبیات جنایی  و سیاست و رونق یافتن مباحث حقوقی، اصطلاح سیاست کیفری

است. در این چند سال اخیر توجه دانشجویان افغانستانی رشته حقوقی افغانستان شده

اما  است،ه و کتاب در این زمینه نوشته شدهنامکرده و تعداد پایانحقوق جزا را جلب 

عمری به طولانی پدیده دولت و حکومت دارد و از نظر  ،هومیاز نظر مفسیاست کیفری 

در لات سیاست کیفری بوده است. تحوسیاسی و جهانی تحولات تحت تأثیر  تاریخی

سیاست کیفری رو، از این .جهانی استداخلی و تأثر از تحولات م افغانستان نیز،

بوده  روههایی روبها و کش و قوسدر طول تاریخ این کشور، با فرازونشیبافغانستان 

 است.

 رو،ز ایناکنون نیز با تحول نظام سیاسی، سخن از تحول سیاست کیفری، است. ا

ضرورت دارد که نخبگان و دانشمندان حقوقی کشور، به مطالعه سیاست کیفری بپردازند 

هایی در این زمینه صیانت نمایند. رفتاسلامی و پیش -های مهم انسانیو از ارزش

نیازمند  ،کامل از تحولات تاریخی سیاست کیفری افغانستانش دقیق و هرچند گزار

قدم اول و مروری مختصری بر این مقاله  گسترده و فرصت مناسب است، اما ةمطالع

تحولات که است است و تلاش شده «تحولات تاریخی سیاست کیفری افغانستان»

                                           
1 .feuerbach   

2. kleinschrod  
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صورت مختصر بها کنون اساس منابع در دسترس، از ابتدا تبر را سیاست کیفری یتاریخ

که تحولات سیاست کیفری با تحولات سیاسی رابطه جاییاز آن بررسی و تحلیل نماید.

ی سیاسی این تاریخسیاست کیفری افغانستان، براساس تحولات  رو،ز اینا ،مستقیم دارد

 و اساس ماهیت نظام سیاسیاست و در هر دوره بربه شش دوره تقسیم شده کشور،

 است.شدهبررسی و تحلیل آن دوره، سیاست کیفری  ها،یفری حکومتراهبردهای ک

 مفاهیمالف.  

 ( penal policy). سیاست کیفری 1

است. واژه ترکیب شده« کیفری»و « سیاست»ی صطلاح سیاست کیفری از دو واژها

 (308: 1385)آذرنوش،  معنای مدیریت، اداره، رویه و خط مشی،از نظر لغت به« سیاست»

گذاری، تعیین خط مشی یا خط مشی گذاری است، نیز معنای سیاستچنین بههماست. 

: 1385)قیاسی،  در زبان انگلیسی است. policyرود. در معنای اخیر مرادف کلمه به کار می

 معانی پاداش کار نیک و بد؛ سزا، مکافات و مجازات قانونی،به «کیفر»واژه  (30-31

و معادل آن در زبان کار رفته است به (واژه کیفر ،3: ج1385 ؛ معین،475، 40: ج1351)دهخدا، 

در فقه و علم حقوق تنها  «کیفر»واژه  (426: 1386)ایمانی،  .است« جزا»و « مجازات»عربی 

کاران معنایی عقوبت و مجازات بزهکار رفته است و بهبرای مکافات و پاداش عمل بد به

صورت اضافی در حقوق کیفری، مانند فر بهرو، استعمال مختلف واژه کیاز این است.

کیفر اصلی، کیفر تبعی، کیفر تکمیلی و کیفر خواست همه مربوط به مجازات عمل بد و 

، واژه کیفر در ترکیب بنابراین ، واژه کیفر(4: ج1381جعفری لنگرودی، ) مجرمانه است.

جرم و  با معنای مجازات و ابزارهای کیفری مبارزهبه« سیاست کیفری»اصطلاح 

 . رفتارهای خلاف قانون است

در تعریف اصطلاح  ،«کیفر»و « سیاست»معانی یاد شده از دو واژه توجه به با

 ها و ابزارهای جزایی و سرکوبمجموعه شیوه»است: گفته شدهچنین « سیاست کیفری»

یف، تعر ،بنابراین« دهد.ها علیه جرم واکنش نشان میای که دولت با استفاده از آنگرانه

اندیشی یک حکومت قانونمند علیه جرم در چارچوب رباخ، سیاست کیفری را چارهفوئ

شاخصه داند، طبق این تعریفگرانه میهای سرکوبحقوق کیفری با ابزارها و روش
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های . مبتنی بر تدبیرها و شیوه1کرد: توان برای سیاست کیفری ذکر های زیر را می

رسمی و دولتی دارد؛ یعنی تدبیرهای مذبور تنها توسط . جنبه 2؛ است آمیز و تنبیهیقهر

های که از نظر قانون . تنها به مبارزه علیه پدیده3گردد؛ قوای عمومی دولتی اجرا می

که هرچند مذموم باشد پردازد و به سایر رفتارهای منحرفانه شده می مردهجزا، جرم ش

 (31 -11: 1395لازرژ، ) دارد.گیری کیفری اشاره . این تعریف به پیش4 توجهی ندارد؛

 . تحولات سیاست کیفری 2

های است که ها و استراتیژیشیوهتحولات سیاست کیفری، مجموعه از منظور 

جزایی و و اقدامات  ابزارهاهای متعدد در قالب ها در طول تاریخ و در دورهحکومت

اند و مراد جه قرار دادهمورد توجرایم و انحرافات اجتماعی  ، برای مبارزه باگرانهسرکوب

 اندیشیها و اقدامات و چارهاز مطالعه تاریخی تحولات سیاست کیفری، بررسی شیوه

های تاریخی مختلف معین و کوتاه مدت یا دوره های مختلف در طی یک دورهحکومت

 و طولانی مدت.

های های حکومتتواند هم برای آگاهی از سیاستاین مطالعه و بررسی تاریخی، می

ها و سیاهه جرایم قانونی، مفید باشد و هم مختلف و آگاهی از چگونگی تحولات آن

ها در گذشته، راهبردهای بهتر را های کیفری حکومتتواند با توجه به سیاستمی

به کسب آگاهی و شناسایی تدابیر بهتر، در زمینه  توجه توان باشناسایی کرد و نیز می

دیدگی و حمایت گیری از جرایم و بزهر برابر مجرمان، پیشتدبیر و چاره اندیشی بهتر د

دیدگان و قربانیان، پیشنهاد یک سیاست کیفری مؤثر و کارآمد را برای حکومت از بزه

د. موارد یاد شده از جمله آثار مفید و مثبت مطالعات تاریخی تحولات کره یفعلی ارا

 سیاست کیفری در یک کشور است.

 افغانستان در است کیفری سیتاریخی تحولات ب.  

ها و کشور، متأثر از ماهیت نظام سیاسی، ارزشکه سیاست کیفری هرجاییاز آن

ایدئولوژی مورد قبول حکومت در آن کشور است، تحولات سیاست کیفری، نیز تابع 

تحولات نظام سیاسی است. به همین دلیل برای مطالعه و درک درست از تحولات 

غانستان، این تحولات با توجه به تحولات سیاسی این کشور، تاریخی سیاست کیفری اف
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و صورت مختصر بررسی است و سیاست کیفری در هردوره بهتقسیم شده به پنچ دوره

 است.تحلیل گردیه 

 م( 1747)از ابتدا تا در دوره اول سیاست کیفری افغانستان  .1

، معلومات کافی از چگونگی وجود قوانین جزایی در افغانستان قدیم قبل از اسلام

گران چینی )در حدود سال های باقی مانده از برخی گردشوجود ندارد. تنها یادداشت

و نبود مجازات جسمانی م(، حکایت از وجود برخی قوانین جزایی و محاکمه عادلانه 63

اما بعد از  1ن از اوامر حکومت در افغانستان قبل از اسلام حکایت دارد.برای متخلفا

م( 642-661 راشدین غانستان، در دوره اول )دوره خلفایبه جغرافیای افورود اسلام 

های اسلامی و فقه بوده است؛ مشوره با بزرگان در نظام سیاسی و قضایی مبتنی بر آموزه

، مساوات در )ص(امور، سادگی دربار، تقوا در قول و عمل بر مبنای قرآن و سنت پیامبر

رفته شمار میام سیاسی و قضایی در آن زمان، بههای نظبرابر قانون اسلام، از ویژگی

نظام جزایی نیز مبتنی  توان گفت:ه این نظام قضایی، میتوجه ب با( 63: 1366)غبار،  است.

مالی بر فقه و دیدگاه فقهای اسلامی بوده و در زمینه جرایم مختلف از جمله جرایم 

ه مبنای رسیدگی و حکم قرار المال، نیز فقگران از بیتکارکنان دولت و سوء استفاده

 داشته است. 

( شرایط اجتماعی ه 41-132م= 750تا 661اما با روی کار آمدن حکومت اُموی )

د. در سایه تسلط کرداری تغییر کرد و حکومت ماهیت اشرافی پیدا و روش حکومت

عرب بر کشورهای مختلف نظام طبقاتی و تبعیض نژادی رشد یافت، فتوحات بزرگ، 

م زیاد عیاش و تجملی ساخت. بدین یها و غناوی را خشن و متکبر، ثروتدولت ام

آمد و نظام سیاسی اسلامی به پادشاهی میراثی وجود به ترتیب انحراف از قانون اسلامی

تغییر هویت داد. امور دولت نیز به خانواده و اقوام شاه و ثروتمندان و در مرتبه بعد به 

اسر امپراطوری اُموی از و، حاکم، قاضی و امام در سررز اینانژاد عرب اختصاص یافت. 

                                           
های مانند بریدن بینی و گوش، قطع دست و پا و نفی بلد در مقابل سر ته در این گزارش، از وجود مجازاتالب 1

رک؛ عبدالحی حبیبی، )است. مقابل برخی تخلفات نیز گفته شده پیچی از قوانین اجتماعی و جریمه نقدی در

 .(531لام، تاریخ افغانستان بعد از اس
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مت اموی برای جمله در جغرافیای افغانستان معمولا از نژاد عرب بود. بدین ترتیب حکو

ای که در گونهگرانه را در پیش گرفت، بهن، تدابیر امنیتی و سرکوبکنترل مردم و مخالفا

های بسیار و زندان« سر بریدن»، «کردنمُثله »های خشن؛ مانند این مسیر از انواع شکنجه

ن دولتی از طریق اخذ مالیات ان و ماموراکرد. حاکممخوف و خطرناک استفاده می

 1(64و  63)همان،  پرداختند.سنگین و در یافت انواع هدایا و رشوه به ثروت اندوزی می

نیان و دلیل نقش مهم خراسا م( هرچند به754-821پس از آن، در دوره خلفای عباسی )

ها، تبعیض نژادی و سیاسی و عصبیت عربی کاهش پیدا مردم افغانستان در پیروزی آن

ها در تر راه مدارا، و مشارکت آنکرد و دولت عباسی با اعیان و اشراف افغانستان بیش

اما فساد مالی و فشار تحمیل مالیات سنگین و عوارض  حکومت را در پیش گرفت،

ها، زندگی را بر مردم سخت کرده بود، از یندگان داخلی آنگوناگون دولت عباسی و نما

تر جنبه اقتصادی و ماهیت ضدفساد، داشت. های مردم در این دوره بیشرو، اعتراضاین

عنوان نمونه آقای غبار در مورد ثروت خانواده برمکی بلخی که خانواده مقامات عالی به

تر ملک سایه وزارت، از سایر اشراف بیش این خاندان در»..نویسد: حکومت عباسیان بود می

کردند، این خود حسادت و رقابت دیگران را تر مصرف میو مال اندوخته بودند و بیش

دولتی متناسب با درجه ماموریت و  انماکو ح ی اشراف وزیرانیکه داراکرد چونتحریک می

های بزرگ بیشو والی و رشوت بود، و این خود برای وزیرانمنبع ثروت و هم اقطاع و هدایا 

 (83 ،همان) «شد.تر میسر می

                                           
آمدند حکام عرب یکی پی دیگری می»نویسد: کشی دولت اموی به افغانستان، میهمین نویسنده در مورد لشکر 1

زیرا آهسته آهسته، روش استبدادی دستگاه اموی روشن  دست آرند؛هکه موفقیت اساسی برفتند، بدون آنو می

، در این راه از خُلف وعده مضایقه نداشتند، همچنین آوری مال، حریص بودندریزی و جمعها به خونشد، آنمی

ی بدون استثمار و هان گشایمبنای حکومت خود را بر زور و تحکم قرار داده بودند... اساسا دولت اموی در ج

ه از مسلمان چسپی نداشت. حکام اموی در مناطق مفتوحاستخراج پول و ثروت، بسایر امور اجتماعی محل دل

کشیدند. هریک از حکام در دوره مأموریت خود، .. و از اهل ذمه جزیه و مالیات میین شدگان مالیات سنگ

های مردم )افغانستان( و هم  قسمتی از اشراف مطرود محلی، از دولت اموی اندوختند. پس هم تودهخزاینی می

سال در مقابل امپراطوری  متنفر و منزجر گردیدند. این است که مردم افغانستان برای دفاع بر خواستند و... هفتاد

 .(70همان، ) «مقتدر اموی جنگیدند تا با الاخره  آن دولت بزرگ را از پا در آوردند
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های درباریان و سیاست البته زندگی همین افراد با چنین جایگاهی از دسیسه

م جعفر وزیر 802که در سال حاکمان در امان نبودند، چنانو ضد امنیتی گرانه سرکوب

در سر پل بغداد آویزان الرشید نه تنها به قتل رسید که بدن او را برحال، به دستور هارون

باد هبدنش را نیز به آتش کشیدند و خاکسترش را ب ةدند و پس از شش سال باقی ماندکر

ی پدرش نیز در زندان جان دادند یو یح -که حاکم افغانستان بود –دادند. فضل برادر او 

باح ها نیز محبوس و اموال شان مصادره و زنان شان به عوام مو بقیه اعضای خانواده آن

  (84- 79 )همان، گردیدند.

رغم وجود نهادهای نظارتی و های بعدی علیعیت در دوران حکومتاین وض

در امور عدلی مانند دیوان مظالم و  سی و ازجمله در امور مالی مانند دیوان خراججاسو

های های اندک ادامه داشت و از نظر عملی برخلاف آموزهبا تفاوت و محکمه قضا

که در دوره حکومت غزنویان اجتماعی به نظام طبقاتی تبدیل شد، چناناسلامی نظام 

عنوان ستوار بوده است؛ طبقه اول، که بهم( نظام اجتماعی بر سه طبقه ا12تا  10)قرن

علویان، ) طبقه ممتازه در رَس هرم قرار داشته عبارت بود از اشراف، اعیان، روحانیون

ها و افسران بزرگ(. طبقه دوم؛ مانند خانن بزرگ حکومتی )قضات و علما( و مأمورا

وران و تاجران(. گران، پیشهعلم و هنر، صنعت )مانند: اهل های متوسط شهریگروه

که از حالی )مانند کشاورزان و دهقانان(. طبقه اول در های پایین جامعهطبقه سوم: گروه

لیات معافیت داشتند اما از پرداخت ما ،همه امتیازات فرهنگی و سیاسی برخوردار بودند

 دند.و طبقه دوم و سوم تنها موظف به پرداخت مالیات و عوارض بو

ن حکومتی و ارباب دفتری در اخذ مالیات اختیار تام داشتند و بدون اندک مأمورا

کردند. حکام نه تنها به این مقدار مسامحه از طبقات پایین مالیات وعوارض اخذ می

گرفتند و تنها نام هدایا، بخشش و... رشوت میهمردم ب دند که با اجبار ازکراکتفا می

 ( 125و  124و  95)ر، ک: همان:  فرستادند.قسمتی از آن را به پایتخت می

های بعد از ظهور طورکلی در مورد ساختار حکومت و نظام قضایی حکومتبه

آقای  چه کهاساس آنم( بر13تا قرن  661)اسلام تا حمله چنگیز مغول در افغانستان 
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صورت متمرکز بوده و امور است؛ دولت بهب افغانستان در مسیر تاریخ آوردهغبار در کتا

یی زیر نظر دربار و شاه اداره های متعددی ملکی، نظامی و قضادولت توسط اداره

ترین مقام حکومت، امام بزرگ شریعت و عنوان عالیشده است. در این نظام، شاه بهمی

عنوان نایب شاه، است، بعد از شاه صدر اعظم بهنظامی قرار داشته نده کل نیروهایفرما

و حکام ولایات هریک در منطقه خود مطلق  شدهصاحب اختیار مملکت محسوب می

خاطر حفظ منافع و سلطه اقتصادی ها نیز در تقابل ملت و دولت بهاند، فیودالالعنان بوده

وحانیون مذهبی نیز که منافع شان در ر دند، )برخی(کرکاری میخودشان با دولت هم

 بردند.کار مینفع دولت به شدند، قدرت مذهبی را بهسایه دولت تأمین می

سایر  مصرف بوده و پادشاهان کشورهای اسلامی، بادربار بسیار مجلل و پر

طبیعی است که این امر  1اند.پادشاهان در عظمت، تجمل و اشرافیت در مسابقه بوده

های هنگفتی بوده که معمولا از طریق تحمیل مالیات و عوارض سنگین و ههزین نیازمند

رو، حکومت و دربار حامی فیودالشده است. از ایناخذ هدیه و رشوه از مردم تأمین می

ها و ها و روحانیون و متکی بر قدرت نظامی بوده و مردم صرفا تأمین کننده هزینه

امتیازات دیگری  گونه حقوق وده و از هیچشر و حکومت شمرده میهای دربانیازمندی

 است.بر خوردار نبوده

به همین دلیل هرچند دوایر قضایی، قضایا را طبق حقوق اسلامی بسرعت و یک 

است، اما در نظام حقوقی اصل مساوات، کردهی )بدون استیناف( رسیدگی میمرحله

تر کیفری حکومت بیش کرامت انسانی و حقوق افراد چندان مورد توجه نبوده و سیاست

رو، است. از ایندهگرانه و حمایتی نسبت به منافع حکومت، مبتنی بوبر ماهیت سرکوب

های طاقت از قبیل زندان ن نیز متعدد و بسیار سخت و سنگین بودهمجازات مجرما

                                           
پوشیدند...کمربند رجال بزرگ دربار قباهای گلدار و قیمت دار می»نویسد: . آقای غبار در این زمینه می 1

ی منقور بود و اسب سواری شان یراق طلائی و نقرهطلا و دانه نشان در کمر داشتند، مهر شان در فیروزه انگشتر 

پوشیدند، موشح به مروارید بود و کلاه شان چهار پر طلائی و مرصع به ... شهرزادگان غزنوی قباهائیکه می

ها نعل اسب نیز جواهر داشت، کمربند هم مکلل به جواهر بود، یراق اسپ سواری شان طلائی و در عروسی

 .139، 152همان، صص ر، ک؛« بود..طلائی می
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ی و تبعید، سر بریدن و به دار آویختن دن، به عقابین بستن، مصادره دارایفرسا، چوب ز

اما در بار از احکام  و مثله کردن نیز وجود داشته است، زیرپای فیل انداختن و گاهی

دشاه و شریعت( عنوان نایب پادشاه )و مجری دستور پااف بوده و قاضی بهمع نهایفق

است، پادشاه نایب خدا و مافوق همه قوانین و احکام شریعت کردهاجرای وظیفه می

، قضات نرایول بوده و اراده او مافوق اراده وزرو، غیرمسؤز اینااست. شدهمحسوب می

 (156تا  152و  121، 103 :)همانشده است. و قوانین تلقی می

گرانه تشدید بعد از حمله چنگیز مغول به افغانستان سیاست آهنین و سرکوب      

های مخالف را نابود ساخت که جمادات و تنها لشکر چنگیز، انسانای که نهگونهشد به

وخت و نابود تات و درختان بسیاری از مناطق نیز در آتش خشم و خشونت او سنبا

آن، زنا و شد، طبق اداره می« یاسا»نام هاساس قانون چنگیزی بگشت. حکومت چنگیز بر

شد و نیز تدابیر در مورد تساوی ادیان، احترام به رو میهبدزدی با مجازات سخت رو

های تجاری و مصونیت اموال مردم، ور، تأمین راهگر و پیشهزاهدان و حمایت از صنعت

در این قانون وجود داشته است، اما متأسفانه احکام این قانون در مورد کشورهای 

)فرمان « یَرلغُ»و « یاسا»به هرحال طبق  1است.شدهلامی در هنگام فتح رعایت نمیاس

با مجازات سخت  حکومت ن اوامره اطاعت محض مجبور بودند و مخالفا( مردم بچنگیز

اند. به همین دلیل در سراسر قلمرو حکومت وی در این دوران شدهرو میهبو اعدام رو

 (206و  190، 189همان، )است. فرما بودهتی و سیاست آهنینی حکمیک انضباط شدید امنی

 است.هایی ادامه داشتهها بعد در دوران جانشینان چنگیز با تفاوتاین وضعیت تا سال

                                           
نوشت: های سپاهش در مناطق مختلف چنین میهای خود به فرماندهعنوان نمونه چنگیز، ظاهرا در فرمانبه 1

تران و رعیت بسیار چنین دانند که... همه روی زمین از آفتاف برآمدن تا فروشدن بتو دادم امیران و بزرگ»

اهل، رحمت کرده باشد و هرکس که ایل نشود با زنان و  هرکس اطاعت نماید بر خود و زنان و فرزندان و

هایش بسیاری از شهرهای که خلاف یاسا و دیگر فرماناما او و لشکریانش بر« لاک گردد.فرزندان و خویشان ه

ها را آتش زدند و مردم ویرانه تبدیل کردند و باغمردم آن بدون جنگ تسلیم شده بودند و از جمله شهر بلخ را به

 . (190رک؛ همان، )ا قتل عام نمودند. شهر ر
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م( نیز در کنار احکام شرعی، بخش عرفی قضا بر 1369-1514ر تیموریان )در عص

« یاسا»گرفت. البته هرچند بخش مورد استناد قرار می« یاسا»نام ه مبنای قانون چنگیزی ب

بعد از مدتی لغو شد و بر فقه اسلامی تنها منبع قابل استناد در امور قضایی، تأکید شد. 

قواعد عرفی کاملا کنار گذاشته نشد و در بسیاری از موارد لیکن  (699 -697: 1391)دانش، 

گرفت. تیمور نیز اساس قواعد عرفی و فرمان شاه مورد رسیدگی قرار میها برپرونده

مانند حاکمان قبل از خود، از نهاد روحانیت و مذهب تنها برای تحکیم قدرت خود بهره 

 یل بود.ای قاها امتیازات ویژهبرد، برای درباریان و شهزادهمی

داد و از ترین مناطق قلمرو حکومت را در اختیار فرزندان خود قرار میمهم رو،ز اینا

د. علاوه براین، کردنشماری میهای بیاموال دولت نیز به هریک از فرزندانش بخشش

ها سایر همجای آنهو ب بودند سنگین نیز معاف هایها و در باریان از مجازاتشهزاده

ها در جرایم بزرگ و ، مجازات شهزادهگرفتندسربازان مورد مجازات قرار می کاران و

ه و بس، در عوض مجازات بود «چوب یساق»نام هچند ضرب چوبی ب ،نابخشودنی

ت. در مورد شده اسها با نهایت قساوت تطبیق میگناه شهزادهبی نمأمورا اصلی بالای

ن ویژه تیمور به اخذ سه صد هزار دینار است که یکی از بازرسااطرافیان نیز نقل شده

ها از د و وی را مانند شهزادهکررشوه متهم شدند، تیمور تنها به استرداد اموال اکتفا 

 (264 -262غبار، پیشین: ) د.کرمجازات معاف 
  (1919تا  1747)از . سیات کیفری افغانستان در دوره دوم 2

در سرزمین افغانستان توسط  ش( اولین پادشاهی مستقل1126م )= 1747در سال 

رو، این تاریخ آغاز نام احمد ابدالی شکل گرفت. از اینیکی از سرداران نادرشاه افشار به

-1773رود. در دوره پادشاهی احمدشاه ابدالی )شمار می تولد افغانستان جدید به

م( محاکم شرعی در اختیار روحانیون قرار داشت که در پایتخت و ولایات به 1747

، اما در کنار محاکم شرعی، مخالفان سیاسی و استیی کشور فعال بودهعنوان نهاد قضا

گرفته است. ن اوامر حکومتی طبق دستور شخص شاه مورد رسیدگی قرار میمتخلفا

زدایی شده بود اما مجازات خشن مانند مثُله کردن جرمهرچند در این دوره از برخی 

وجود داشته است. هرچند از احمد شاه به  های طولانی مدتمجازات اعدام و حبس
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« غازی»عنوان یک پادشاه با اخلاق و دارای تقوای شخصی یاد شده و مردم نیز او را 

خوانند و در مورد او گفته شده که وی انصاف را در حکم و حل و فصل دعاوی می

 گرایی و عیاشی تمایل نداشته است.کرد و به تجملرعایت می

دربار را کاهش داده و معاش کارکنان دولت و سپاه خودش را  رو، مصارفاز این

عنوان تطبیق کننده کرده و نظام اداری منظم داشته است. نهادی بهمرتب پرداخت می

ته و شخص گری( و نیز نهاد استخبارات و جاسوسی قوی داشمجازات )نسقچی باش

ایی و نظامی قرار داشته العاده در رَس تشکیلات اجرایی و قضپادشاه با اختیارات فوق

اما طبق گزارش آقای فرهنگ، حکومت احمدخان ابدالی،  (359تا  356پیشین: )غبار، است، 

گرایی و وحدت اقوام و رضایت ای خود او، متکی بوده تا همتر بر قوم و قبیلهنیز بیش

و و تهدید ناراضیان  مردم. حمایت پادشاه جدید از سران برخی اقوام پشتون و تطمیع

خیز قندهار و های حاصلن، نشان دهنده همین امر است. تقسیم زمینسرکوب مخالفا

ها شاه، و الزام حضور آنعشایر ابدالی، از سوی احمداطراف آن، در میان سران مختلف 

و 111، 1: ج1380)فرهنگ، است. امی نیز در همین راستا تفسیر شدهدر نیروی حربی و نظ

112) 
های سیاسی پسا تیمور نیز استفاده از قواعد عرفی و امبه هرحال در دوران نظ

فرمان شاه در کنار محکمه شرعی ادامه داشت، به همین دلیل در زمان امارت دوم 

( عدالت توسط دو بخش )کوتوال و محکمه شرعی( 1861-1842دوست محمد خان )

کوتوال و شرعی شد و در نهایت شاه مرجع اصلی در تأیید و رد احکام محکمه میاجرا 

 -1863شیرعلی خان )در عصر امیر ،بعد از آن شد.محسوب می، ن()محکمه مأمورا

( در راستایی 1879 -1838) الدینهای اصلاحی سید جمالشهالهام از اندیبا  م(1878

ها در ها و تعلیم نامههای برداشته شد، برخی نظامنامهاصل قانونی بودن حقوق جزا گام

فتاوای امیری یا تشریح الجرایم  ظیم شد و مجموعه قوانینی به نامامور نظامی و ملکی تن

)دانش، عنوان منبع رسیدگی در محکمه تهیه و تنظیم گردید. با استفاده از کتب فقهی به

اما عوامل متعددی سبب شد که این اصلاحات به نفع مردم و عدالت ادامه  (699 پیشین:

، پیوند میان قدرت و سلطنت با سنت و لعاب ایهای مستحکم قبیلهنیابد؛ از جمله سنت
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گذاری یک نظام پادشاهی موروثی، که ثبات و ب. این امور، بستری شد برای پایهمذه

؛ 30، 1: ج1388)مشتاقی، ها بود. ئودالتر و فبه میزان رضایت قبایل مهمدوام آن متکی 

و مبتنی بر فرهنگ  شتهاساس یک قرار داد نانوبررو، ایناز  (26: 1388احمدی و صداقت، 

و صلح )جهاد( توسط  مذهبی مانند انتخاب شاه و جنگ -مهم ملی یهای، تصمیمقبیله

 1است.شدهجرگه( انجام میقبایل و متنفذان قدرت )یعنی لویهشورای 

بالاترین مرجع مذهبی نیز به  ،شاه علاوه بر رهبر سیاسی و نظامیدپادر این نظام، 

مربوط به  یهاعدالت و نظام قضایی از صلاحیت علما و مفتی تطبیقو  رفتشمار می

)کنوست و  ،از اصول اسلامی شاناساس تفاسیر خودبود که برقوم و مذهب حامی شاه 

ای به گفته پرداختند.به قضاوت میفرمان شاه و عرف حاکم  (31و  30، 2: ج1388افشار، 

اساس های قضایی بری و فیصلهاغلب دعاوتا اواخر قرن نوزدهم برخی از نویسندگان: 

  (57 :1390زاده، )نبی گرفت.صورت می 2پشتونوالی -قواعد سنتی قبیلوی

خداوند و  ةبا این ادعا که او برگزید د،رپادشاه مستبدی ظهور ک ی،چنین بستردر 

هیچ ندای مخالف را بر در امور سیاسی  رو،ز ایاحاکم مطلق بر مقدرات مردم است. 

-1780عبدالرحمن )امیر (420)فرهنگ ،پیشین،  .کردشدت سرکوب می تابید و بهنمی

م با حمایت دولت انگلیس به پادشاهی رسید و با 1880جولای  21در تاریخ م( 1901

به  (391و  390و  376 -372 :)ر. ک: همانساماندهی دولت پرداخت. اعمال خشونت به

ود، ادارة دولتی را بر دو رکن ن، او که دارای طبیعت خشن و جاه طلب بای مورخاگفته

اساسی؛ یعنی مرکزیت افراطی و اردوی نظامی قوی و مطیع، بنا نهاد. نظام اداری امیر 

توکراسی و خودکامه توصیف شده عنوان یک نظام اداری به تمام معنا اعبدالرحمن، به

و فصل  زیرا تمام قدرت دولتی در شخص خودش متمرکز گردیده بود، حل است؛

                                           
عنوان ی را بهه ش( بود که رسما احمد شاه دران1126) 1747جرگه سال های بارز این شورا، لوییکی از نمونه 1

 :مشتاقی، پیشین)شود. عنوان تولد دولت افغانستان یاد میکه از آن بهایل افغانستان معرفی کرد؛ تصمیمیامیر قب

30). 
گردد. اطلاق می «پشتونوالی»ی خاص که در میان قوم پشتون افغانستان حاکم بوده، و رسوم قبیله به آداب 2

 .(46، 1ج :1380 ،رهنگ)ف
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دربار و شوری، نیز بدون داد و مجلسامری شخصا هدایت میمهم با او و در هرکارهای 

کردند. شاه، برای کنترل و نظارت امور اداری و تأمل دستورات و اراده شاه را تأیید می

سری اصلاحاتی در امور اداری به وجود آورد؛ از جمله تقسیم وظیفه اداری ، یکقضایی

دولتی و دخل و خرج دولت در کتاب خاص، توحید  در میان کارکنان، ثبت معاملات

اند در احکام قضایی با تألیف کتاب راهنمای قضات و کنترل نهادهای قضایی، از مواردی

 (431 – 425و  421)همان،  د.کرتوان اشاره این زمینه می

به باور برخی نویسندگان تاریخ افغانستان، امیر عبدالرحمن، اصلاحات اداری 

تر منظور تمرکز بیشهای دولتی، بلکه بهمنظور خدمات رسانی بهتر ادارههفوق را نه ب

قدرت و اعمال استبداد انجام داد و در همین راستا با استفاده از نیروی نظامی سرکوبگر 

سیاست سرکوب و ایجاد ترس و  و کنترل مستقیم محاکم شرعی و نهادهای قضایی،

ن ن و کشتار مخالفاسیر از هیچ اقدام خشدر این موحشت را در پیش گرفته بود. وی 

ید ار نکرد، با اعدام دسته جمعی، زجر و شکنجه، ضبط اموال و دارایی مردم، خرفروگذ

سیاست ترین ترین و سختعنوان برده، خشنو فروش زنان و مردان معترض به

زمینه  در این (1066، 1039، 2)غبار، پیشین: ج نظام کیفری را به نمایش گذاشت.حکومتی و 

  نویسد:تاریخ افغانستان چنین می گانیکی دیگر از نویسند

 شد: استبداد امیر عبدالرحمن، خان توسط نکات آتی مشخص می»

امیر مدعی بود که او از جانب خداوند تعالی به پادشاهی  ادای منشأ دینی؛ .اول

، ست. بنابرایناکشور ... به عهده او گذاشته شده افغانستان برگزیده شده و حفاظت این

محدود را  لازم است اجرا کند و هیچ چیز صلاحیت او .کاری را که ..اختیار دارد تا هر

 ..سازد.نمی

های چه سیستم جاسوسی امیر را )از دولتآن...جاسوسی؛ ةایجاد سیستم گسترد .دوم

 بخشد یکی عمومیت و گسترش آن بود که تقریبا تمام شهرها وخودکامه قبلی( امتیاز می

ها را فرا گرفته بود و امیر توسط آن نه تنها، از جرایم و جنایات قصبات و محلات و خانه

ها هم کرد، بلکه در زندگانی خصوصی خانوادهل مربوط به عامه اطلاع حاصل مییو مسا

ها )جاسوسان( برای نمود... اینیافت و اسرار محرمانه شخصی شان را کشف میراه می
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قدر قدرت داشتند که محکوم به بستند و آناه به شیرچای شرط میگننفر بیاعدام یک

خبر را از دنیا بی ینفر رهگذربخشیدند و یکاعدامی را در اثر رشوت در قتلگاه رهایی می

 برند..عوض او به چوبه دار بالا می

های استنطاق... ؛های دسته جمعیشکنجه و اعدام ،تولید دهشت از طریق زجر .سوم

ن با بریدن گوش و بینی و فانه و روغن داغ و مجازات محکوما استعمال قین و شدید با

غالبا به  ]که[دست و پا و حبس در قفس و دادن نان شور در گرمای تابستان و امثال آن ... 

 گرفت.امیر صورت می یامر و در حضور

 ةهای قبل از امیر هم رنگ و صبغدولت های شخصی؛امحای مطلق آزادی .چهارم

ها برعدم مرکزیت بنا یافته بود، استبداد و استبدادی داشتند، اما چون پایه و اساس آن

با آمدن امیر در صحنه و تمرکز قدرت،  [اما]ها هم جنبه نسبی داشت... گیری آنسخت

ن و تجار را نیز ن، وی دارایی اشخاص اعم از مأمورااوضاع دیگر گون شد. در این ضم

کرد ترین دلیل آن را ضبط و تاراج میداد و ای بسا که به کوچکمی قرار یمورد تفتیش دا

و مسافرت اشخاص خصوصا اشخاص سرشناس به خارج و حتی در داخل به اجازه او 

 (427 – 425، 1ج پیشین:فرهنگ، ) «منوط گردید.

و روی کار م( 1901)اول اکتبر  سیاست مبتنی بر سرکوب و وحشت با فوت امیراین 

حدودی کاهش یافت. شاه جدید که مدت هجده  تاالله خان او حبیبآمدن پسر ارشد 

متدین و پیرو شریعت نشان داد و شخص  صورتسال فرمانروایی کرد، ابتدا خود را به

زندانیان »رو، دستور داد: این د، ازکربرخلاف پدرش سیاست نرم و توَم با مدارا را اتخاذ 

: 1389)فیاض،  «.مورد تحقیق دوباره قرار گیرند دوسیه رها شوند و زندانیان دوسیه داربی

ها و سیاه گناه که در دورة پدرش در زندانبدین ترتیب هزاران نفر از زندانیان بی (83

د و دستور داد که هیچ کسی به کرهای مهیب و مخوف گرفتار شده بودند، آزاد چال

ناطق مختلف داخل و یا که در مه مورد پیگرد قرار نگیرد و کسانیهای گذشتسبب اتهام

خارج کشور تبعید و یا از ترس متواری شده بودند، به وطن و جایگاه شان برگردند. 

 کردن، بریدن گوش و قطع دست چنین برخی از مجازات شدید مانند مجازات کورهم

 )جز در موارد شرعی( را، ممنوع و یا به حبس تبدیل نمود.
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است دولت از سیاست مبتنی بر الله خان، سیرحال، با آغاز دوره پادشاهی حبیببه ه 

وحشت و قساوت، به سیاست نسبتا ملایم و معتدل تبدیل شد. هرچند در  رعب،

پایان شاه قبلی کاسته شد، اما مردم با فشار و حکومت او از خشونت و قساوت بی

 رو بودندههای مذهبی روبگیریرو بود؛ در ابتدا با سختهبوهای مختلفی رمحدودیت

باک ، او نیز به یک زمامدار خشن و بیو به مرور زمان (450– 448 2ج :)فرهنگ، پیشین

ی و اعدام شماری تبدیل شد. در نهایت با استبداد شخصی و خشونت و نیز با دستگیر

)فیاض، پیشین: وجود آورد. های مردم و سیاسیون را بهخواهان نارضایتیزیادی از مشروطه

  (85و  84
 گیرد، بهم( را در بر می1919 -1747سال ) 172در این دوره که حدود ین، ابنابر

های مهم آن، موروثی لحاظ سیاسی یک نوع نظام سلطنتی مطلقه حاکم بود که از ویژگی

)دانش، پیشین: . ا محوریت اراده و فرمان شاه، استطور استبدادی ببودن، اعمال قدرت به

گرا، اراده با حاکمان مستبد، عیاش و تجمل تبدادیاس هایدر چنین نظام رو،ز اینا (200

ز ادارد.  های مردم مفهوم ندارد و اراده و فرمان حاکم بالاتر از همه چیز قرارو آزادی

سیاست کیفری مبتنی بر عدالت و حقوق افراد مورد انتظار نیست و بلکه امکان  این،

ز راهبردهای عمومی تحقق ندارد. در این نوع حکومت، سیاست کیفری به تبعیت ا

های عمومی حقوق اساسی و آزادیگرانه و خشن است و از سرکوبحکومت، امنیتی، 

 نیست. خبری 

 (1978تا  1919) ت کیفری افغانستان در دوره سومسیاس .3

گرایان الله خان در یک نزاع جانشینی با حمایت روشنفکران و ملیامانکه از آنپس  

حامیان شاه جدید دو خواسته اساسی  ،پادشاهی رسید بهش، 1298م = 1919در سال 

ز پادشاهی مطلقه به یکی استقلال افغانستان و دیگری اصلاح نظام سیاسی ا :داشتند

با دولت  1921معاهده  یالله خان نیز به هردو امر متعهد بود، با امضامشروطه. امان

نظام سیاسی و اداری نیز اصلاحات  ةد. در زمینکرانگلیس استقلال افغانستان را تضمین 

با کمک جوانان تحول طلب داخلی و کارشناسان خارجی، زنگ تحول را به صدا در 

در همان ابتدا در طی سخنرانی پرشوری با اعلان  (542-540)فرهنگ، پیشین:  آورد.
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استقلال افغانستان، مردم را به اصلاحاتی در زمینه آزادی، رفع تبعیض و ظلم و از بین 

رو، با تصویب از این (95)فیاض، پیشین: خواری و سایر مفاسد اداری نوید داد. بردن رشوه

سیاسی مشروطه و اجرای اصل ( بنیان حقوقی نظام 1302 اولین قانون اساسی )مصوب

عمومی را مورد  های، برخی از حقوقی اساسی و آزادیردرا فراهم کحاکمیت قانون 

 شناسایی قرارداد.

های مختلف از جمله نهاد قضایی و قوانین کیفری ر بخشاصلاحات د بدین ترتیب

بر  ،حق شکایت از کارکنان دولتی به رسمیت شناخته شد (33)مشتاقی، پیشین: ؛ کلید خورد

: بخش حقوق 1302، مصوب )قانون اساسی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات تأکید شد.

: استتصریح شدهچنین این دوره،  قانون اساسی 24در ماده  (24و  21عمومی اتباع و  مواد 

گونه مجازات بر کسی اعمال نخواهد کنجه از این به بعد منع است. هیچتمام انواع ش»

 «شد مگر به اساس حکم قانون جزای مدنی و قانون جزای عسکری.

اولین قانون جزا )تحت عنوان نظامنامه جزای عمومی( براساس این رویکرد،      

ی کارکنان دولت، در این قانون، برخی از جرایم مال (33، پیشین: )مشتاقیردید، تدوین گ

متأسفانه این ولی و جرم سرقت کارکنان از اموال دولت شناسایی شد.  مانند جرم ارتشا

زده و متضاد با باورهای ارزشی به دلایل یکسری اصلاحات فرهنگی شتاباصلاحات 

 م،1929ثر شورش مردم در سال به سرانجام نرسید و در امردم مسلمان افغانستان، 

 قانون اساسی ملغی گردید. ،سقوط حکومتدر پیش( 1308)

 و بدین ترتیب مسیر تحول به سوی یک نظام حقوقی مدرن در افغانستان مسدود شد

قانون با تصویب  هرچند شاه جدید .از قوانین و مقررات جزایی و مدنی لغو شد یبسیار

داد،  مندی وفاداری نشاننون جزا به اصل قانونقاش( و 1309م = 1931اساسی جدید )

دهد که نامه جزایی نافذ در این دوره، نشان میولی مطالعه قانون اساسی این دوره و نظام

لحاظ ماهیت به یک نوع سیاست بسته و تمرکزگرایی تأکید شده و بسیاری از به

 است.های مردم محدود گردیدهآزادی

ریعت اسلامی با قرائت مذهب حنفی و تفسیر علمای به شصرفا رسیدگی در محاکم 

؛ نظامنامه جزای 182اصل  :1309)ر.ک؛ قانون اساسی  گردید. نحصرمهمسو با حکومت، 
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فقدان متن مدون و مورد مراجعه قضات با توجه به صورت بدین (1306عمومی، مصوب 

ت محاکم فراهم هرگونه سوء استفاده و تفسیر آزاد برای قضا ةزمین ،عدم استقلال قضا

م 1964این روند در حدودی سه دهه )یعنی تا سال  (36و  35)ر ک؛ مشتاقی، پیشین:  گردید.

 ادامه داشت.   (1342= 

آثار منفی این رویکرد، فشار و رنجی زیادی را بر مردم و نخبگان جامعه تحمیل     

های در بیانیهکرده بود. وضعیت ظلم، استبداد و فساد اداری موجود در این سه دهه، 

ن محمودی و اشعار سید امبارزان آزادی و ضد استبدادی مرحوم غبار، عبدالرحم

خوبی قابل مشاهده است. یکی از نویسندگان افغانستان در این زمینه اسماعیل بلخی به

کشد که در آن ظلم، رشوه بلخی نظام اجتماعی را )در اشعارش( به تصویر می» نویسد:می

حساب اموال ملی رایج است و انب، دزدی از مال ملت و حیف و میل بیخواری، نوکری اج

)فیاض، .« تواند اعتراض نماید و گرنه سر از سیاه چال دهمزنگ در خواهد آوردکسی هم نمی

 ( 75پیشین: 
وزیر وقت،( باری بحران سیاسی )یعنی استعفای نخست از یک ش بعد1342در سال 

قانون اساسی جدید و  مختلف برای تصویب یک هایدیگر زمینه برای توافق گروه

عنوان یک فراهم شد که در آن اصل تفکیک قوا، استقلال قوه قضاییه بهو ( 1343مدرن )

های نظام حقوقی مدرن و اساس یک پایهبینی شد و بدین ترتیب پیش ،نهاد مستقل

دوباره احیا و کرامت انسانی های مردم سیاست کیفری عادلانه بر مبنای حقوق و آزادی

 بودن جرایم و مجازاتها تأکید شد.گردید و بر اصل قانونی 

، مور «حقوق دفاعی متهم»و  «اصل شخصی بودن جرم» ،«اصل برائت»برای اولین بار 

ممنوع گردید و  «خلاف کرامت انسانیمجازات »و  «مجازات تبعید»توجه قرار گرفت، 

حقوق و بخش : 1343ک؛ قانون اساسی، م )ر، نیز پذیرفته شد. «ولیت مدنی دولتؤمساصل »

 اسی، یک سیاست کیفری تاسااین قانون چند در هر ،در نتیجه وظایف اساسی مردم(

گرایی ی امنیتسایهچنان گذاری شد، اما در عمل همحدودی عادلانه و کرامت مدار پایه

چنان بر بر نظام کیفری افغانستان حاکم بود، بدین جهت جرایم مالی کارکنان دولت هم



صی
ص

تخ
ه 

ام
صلن

وف
د

 
سی شنا جرم  ا و  جز حقوق  می  سلا ف ا

معار
 /

 ه
ال

س
ش

 ش
م،

ت
هف

ه 
مار

د
 پا

م،
ه

ی
ان

ست
زم

و 
یز 

 
14

02
 

 

 
106 

/ 26/9)مصوب  «ن و جرایم علیه منفعت و امنیتوراجرایم مأم ینامه جزایاصول»اساس 

 شد.جزو جرایم امنیتی تلقی می ش.(1341

ش( 1349-1340م )=1971-1960های در سالنظام حقوقی افغانستان، به هرحال     

محور و  در مسیر ایجاد یک نظام حقوقی مدرن و تحقق الگوی سیاست کیفری عدالت

ییر نظام قوه قضاییه مستقل در حال تکامل بود که ناگهان با یک کودتای نظامی و تغ

بار ش(، بنیان این نظام حقوقی نیز فرو ریخت؛ قانون اساسی برای سومین1352سیاسی )

 ئوال رفت.ملغی گردید و استقلال قوه قضاییه زیر س

ا تصویب قانون اساسی جدید بگذاری های قانونسال، هرچند فعالیت 4البته پس از 

با یک دنبال شد. در این زمینه سیاسی از سلطنتی به جمهوری و تبدیل نظام  (1355)

عنوان یک تصویب قانون جزا بهشد و  اقدام رو به جلو برخی از نهادهای حقوقی احیا

و تدوین  در بخش تعزیرات احکام کیفریقانون جامع در زمینة سیاست کیفری و 

چنان حفظ شد و به تبع آن ماهیت خودگامگی نظام سیاسی همولی  1.دگردیتصویب 

و  39 :)ر، ک؛ مشتاقی، پیشین .بودگیرانه امنیتی و سخت نیز به شدتسیاست کیفری دولت 

40)  

 (2001تا  1978)ت کیفری افغانستان در دوره چهارمسیاس .4

، ط نیروهای کمونیستیتوس یبا کودتای خونین ش،1357متأسفانه باری دیگر در سال     

با تصویب پنجمین . شد گذاری متوقفنظام سیاسی برچیده شد و باری دیگر روند قانون

نظام  ،تر بود تا قانون اساسی(حزب کمونیستی شبیه ةتر به مرامنامقانون اساسی )که بیش

وجود آمد. سیاست کیفری حکومت های جدید بهسیاسی جدید با ایدئولوژی و سیاست

 های جدید تنظیم و تعریف شد.ارزشمبنای  نیز بر

و محاکم  ه شدت تقویت پیدا کرد، نهاد قضاب یگرایاندیشه امنیتدر رویکرد جدید     

خاص انقلابی با . یک دادگاه قرار گرفت ،حزبیک  یدر کنترل و نظارت شورای انقلاب

نقلاب و جرایم منظور مبارزه با جرایم نظامی و سیاسی علیه امعین بههای غیرصلاحیت

                                           
  در افغانستان، نافذ بود. ،ش1396سال  تاو اصلاحات تقریبا این قانون قانون جزا با برخی تعدیلات  1
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های ب، رژیم کمونیستی با اعمال سیاستی تأسیس شد. بدین ترتیامنیت داخلی و خارج

کشتار روحانیون، روشنفکران و نیروهای مخالف، امید به صلح و ثبات  سرکوب، قتل و

تقریبا تا پایان  گیری یک نظام کیفری عدالت محور را از بین برد. این وضعیتو شکل

  با تغییرات کم و بیش ادامه یافت.یستی حکومت رژیم کمون

با فروپاشی نظام سیاسی کمونیستی، ایدئولوژی این حزب و  ،ش1370بعد از سال    

بار آتش جنگ به نحو دیگری در میان راهبردهای کیفری آن، نیز فروپاشید. متأسفانه این

ر سر تشکیل ن بهای مجاهداکرد و با اختلاف گروه گران سیاسی جدید ادامه پیداکنش

های حاکم دولت و نظام سیاسی ثابت، سیاست کیفری، نیز مختلف و بلکه به تعداد گروه

ها در ها و استراتیژیدر مناطق مختلف، تجزیه و چند پاره شد. بدین ترتیب سیاست

تشدید مذهبی ظهور کرد، که منجر به ایدئولوژی حزبی و گروهی و ندیشه تنگ قالب ا

)ر،ک؛ مشتاقی، پیشین:  با ظهور طالبان به نقطه اوج خود رسید. که های داخلی گردیدجنگ

  : مقدمه(1382؛ دانش، 40-42
صورت رسمی ملغی انین گذشته از جمله قانون جزا بهدر زمان طالبان تمام قو  

گردید و رسیدگی تنها در محاکم بر فقه و شریعت، از طریق رَی و نظر مفتی و قاضی 

نتیجه سیاست کیفری مبتنی بر متن قانونی واحد کنار گذاشته  این گروه تأکید شد. در

 شد و اصل قانونی بودن جرم و مجازات با تأمل و پرسش مواجه گردید. 

 ( 2021 -2001)دوره جمهوری اسلامی  . سیاست کیفری افغانستان در دورة  پنجم5 

 «ساسی جدیدقانون ا»با تصویب آغاز و 1«توافقنامه بن»با دورة جمهوری اسلامی که 

مردم ای بر نینویفصلناامنی و خشونت،  ها جنگ،سال تحکیم یافت، پس ازش( 1382)

شد. در قانون اساسی جدید، اصول ارزشی و اسلامی معتددی، محسوب میافغانستان 

، ، اصل کرامت انسانی(3: ماده1382)قانون اساسی،  چون اصل مطابقت قوانین با اسلامهم

                                           
های مختلف و به نمایندگی از احزاب و مردم افغانستان ، سندی است که در میان گروه«نامه بنتوافق»منظور از  1

در شهر بن آلمان منعقد گردید،  م،2001با حضور نمایندگان سایر کشورها، زیر نظر هیأت سازمان ملل در سال 

شکل  ساز برایگ و تشکیل یک حکومت موقت و زمینهسال جن 23منظور آوردن صلح در افغانستان پس از به

 اری نظام انتخابی و تصویب قانون اساسی در این کشور.گذالی و بنیانگیری حکومت انتق
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ن افراد، اصل عدالت، اصل تساوی احترام به آزادی و حقوق بنیادی اصل (24ماده  )همان،

مورد تأکید قرار گرفت. در پرتو اصول یاد  )همان: مواد مندرج در فصل دوم(، در برابر قانون

شده، در زمینة سیاست کیفری نیز بر اصول مهم و مبنایی یک سیاست کیفری مبتنی بر 

، اصل قانونی بودن (29)همان: ، کرامت انسانیرامت انسانی و عدالت، تأکید شد. اصل ک

ت شکنجه و اصل ممنوعی (25)همان: ماده، اصل برائت (134و  130، 123 ،27 )همان: مواد

اصل برخورداری از محاکمه عادلانه،  (30و  29 ،27 ادو)همان: م، های خودسرانهبازداشت

مواد مختلف قانون  و... از اصول مهمی هستند که در احترام به حریم خصوصی افراد

یفری در این دوره عنوان مبنای سیاست کاند و بهمورد حمایت قرار گرفته اساسی جدید

 شوند.محسوب می

را در بخش  ن دلیل بود که حکومت سعی کرد تا سیاست کیفری افغانستانبه همی

جرایم تعزیری، مطابق اصول قانون اساسی در قالب یک قانون جزای جامع )کد جزا(، 

وین و تصویب نماید. البته بررسی تفصیلی ابعاد سیاسی کیفری در این دوره، تد

دهد که جزا، نشان می گذرا به کدنیازمندی فرصتی فراتر از این مقاله است، اما نگاهی

گفته در قانون اساسی را رعایت کرده حکومت افغانستان تا حدودی زیادی اصول پیش

های انسانی و اصول بینادین حقوق ، ارزشهای اسلامیاست و ضمن توجه به ارزش

 است.ر تدوین آن، مورد توجه قرار دادهبشر را د

که قانون مخالف  -قانون اساسی 3گذار دورة جمهوری اسلامی، مطابق ماده قانون

در تدوین قانون جزای جدید افغانستان به  -داندهای اسلامی را مردود میارزش

تان، توجه داشته است و در این زمینه، تنها به تدوین های اسلامی مردم افغانسدغدغه

جرایم تعزیری پرداخته است و جرایم مربوط به حدود، قصاص و دیه را به فقه اسلامی 

واگذار کرده  (130: ماده1382)قانون اساسی، با رعایت اصل عدالت ( 2: ماده1395)کد جزا، 

بینی تدابیر مناسب جهت  ای پیشاست. در این قانون علاوه بر دغدغة اسلامی مردم، بر

بررسی تحولات  ،عنوان نمونهبهاست. گیری از آن، تلاش شدهمبارزه با جرایم و پیش

گذاری دورة جمهوری اسلامی افغانستان در زمینه جرایم فساد اداری و مالی، نشان قانون

رایندی دهد که سیاست کیفری حکومت در این زمینه، مانند بسیاری از کشورها طی فمی
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داری و است؛ هم در مرحلة تقنینی عناوین و مصادیق مختلف فساد اکامل بودهت رو به

است و هم در مرحلة قضایی نهادهای انگاری شدهجرایم مالی شناسایی و جرم

اختصاصی مبارزه با فساد و حرایم ارتکابی در حوزه فساد اداری تأسیس شد و هم در 

است، هرچند در عمل به دلایل  ی مورد تعقیب گرفتههای متعددمرحله اجرایی پرونده

ثبات و امنیت، چندان موفق  داری و نبودهای حکومتمختلف سیاسی، اجتماعی، چالش

 ببعد( 80 :1396)ر. ک: شریفی،  است.نبوده

هرچند ارزیابی دقیق و کامل سیاست کیفری  جام در پایان این بحث باید گفت:سران

صورت کلی تر است، اما بهتر و فرصت بیشنیامند مطالعه دقیق افغانستان در این دوره،

های دولت از جمله سیاست کیفری با لحاظ ارزشی، اصل تطبیق سیاستوان گفت: بهمی

لحاظ است، ولی بهانون اساسی این دوره پذیرفته شدههای اسلامی، در قاصول و ارزش

 است.هبینی نشدمکانیسم خاصی پیشنظارت و فرایند تطبیق 

های وجود از این جهت ممکن است در برخی از قوانین و یا فرایند اجرایی کاستی

های فراوانی در مسیر تطبیق عدالت و لحاظ عملی نیز مشکلات و چالشداشته است. به

و نظام قضایی افغانستان  های مورد قبول مردم افغانستان وجود داشتحمایت از ارزش

در این دوره، به  :توان گفتاد داشته است. از این جهت میبا جایگاه مطلوب فاصله زی

مدار و عادلانه گذاری، پنجره امیدی به سوی تحقق یک نظام کیفری کرامتلحاظ قانون

لحاظ نظارت و تطبیق و سازوکارهای اجرایی، ه بود، اما بهگشوده شددر افغانستان، 

های کیفری آینده با رفع کاستیری بود که باید نظام عدالت تهای بیشنیازمندی تلاش

 را ادامه دهد.گذشته مسیر کلی آن
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  نتیجه

ها، ثبات و عناصر چون ماهیت حکومت ه مطالعات انجام شده، باید گفت:باتوجه ب    

های مورد قبول هرحکومت، در تعیین و چگونگی سیاست عدم ثبات سیاسی و ارزش

ی افغانستان نیز در طول تاریخ این کشور کیفری، نقش مهم و اساسی دارد. سیاست کیفر

های مختلف داشته ها، فرازو نشیبتحولات سریع سیاسی و تغییر حکومتگام با هم

است. در تحولات سیاست کیفری افغانستان و قبض و بسط آن، عناصر چون قدرت 

 های حاکم، نقش مهم داشته است.رفسیاسی، نوع حکومت، ایدئولوژی و ع

لیل در دورة اول با ورود اسلام، سیاست کیفری تقنینی و قضایی افغانستان، همین دبه    

امیه،  نانوشته، ساده و مبتنی بر فقه بوده است، اما با تغییر ماهیت حکومت در دوران بنی

از حکومت و منافع ماهیت امنیتی راهبردهای کیفری حکومت، به هدف حمایت 

امنیتی، در دورة دوم با تأسیس نظام پادشاهی  تر شده است. این رویکردمقامات، برجسته

 گرفتن فرمان و دستورات شاه در امور ش( و با محور قرار1126م )=1747مطلقه در سال

ها و است و با تفاوت اندکی ماهیت غالب سیاستسیاسی و حقوقی، ادامه پیدا کرده

ه همین دهد. در سایش( تشکیل می1298م )=1919ها را تا سال راهبرهای حکومت

اسلامی مانند زیر های خشن و غیروب، بود که مجازاتگرا و راهبرد سرکسیاست امنیت

یت مجازات دسته جمعی و پای فیل کردن، خوراندن روغن داغ، مثله کردن و در نها

کشی، علیه متهمان به سرکشی و مخالفت علیه حکومت، اجرا شد. پس از جنایت نسل

با تغییر نظام سیاسی از پادشاهی مطلقه به پادشاهی  م( 1929-1919آن، در دورة سوم )

تصویب اولین قانون  مندی با تصویب قوانین مختلف آغازشد. بامشروطه، روند قانون

رسمیت شناخته شد و نظام های مردم بهش(، برخی از حقوق و آزادی1302) اساسی

اخلی و تغییر نظام های درفت. این روند با نزاعکیفری نیز به سوی قانونمند شدن پیش

 ،ش1343 های ادامه پیدا کرد و با تصویب قانون اساسیسیاسی با کش و قوس
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رد و با کودتاهای پشت سرهم و در نهایت یافت، ولی متأسفانه ادامه پیدا نک گسترش

 مند شدن سیاست کیفری نیز متوقف شد. های داخلی، روند قانونجنگ

( با برجسته شدن حقوق و 2021-2002) سرانجام در دورة جمهوری اسلامی،    

مندی، در ضمن ثبات نسبی های مردم، اصل کرامت، اصل عدالت، اصل قانونآزادی

سیاسی، با تصویب کد جزا، اساس یک سیاست کیفری مبتنی بر عدالت و کرامت، 

گذاشته شد، هرچند تا رسیدن به سیاست کیفری مطلوب فاصله داشت. امید است که در 

یک نظام سیاسی فراگیر و مبتنی بر عدالت اجتماعی، سیاست کیفری آینده پی تشکیل 

 دانان کشور، روند تکامل خودش را ادامه دهد.نیز با تلاش نخبگان و حقوق
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